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رضيه برجيان
هر سال او همه را راهي مي كرد... 

19 سال انتظار و تلاش؛ ديگر اميدي برايش نمانده بود. 
مي خواست نرود كه بهش مژده حضور دادند. 

ــوق او را برد تا محضر محبوب. مي خواست  و اين بار ش
ــنيد:  ــتن و نيافتن گله كند كه ش ــال جس از اين همه س

سال هاست منتظرت هستيم چرا زودتر نيامدي؟!
ــج نيمه تمام  ــت بود كه به اين همه ح ــن بار فرص و اي
ــج را واجب كرده بود تا  ــد. چه آن كه خداوند ح بيانديش
مردمان پس از طواف كعبه به خدمت امام خويش رسند.

و اين داستان، فقط داستان علي بن مهزيار نيست؛ كه ما 
ــايد از كنار امام خويش گذشته ايم و  نيز بارها و بارها ش
ــن عبور، تنها يك دليل دارد؛ عبور هر روزه ما از كنار  اي
ــت. چه اين كه ما  آن چه مي دانيم مورد رضايت امام ماس
با اين عبورها، عبور از امام خويش را تمرين مي كنيم و 

نديدن ايشان را. 

خديجه سادات حسيني
ــا حالا طعم  ــه برايم تلخ بوده؛ ام ــم دلتنگي هميش طع
ديگري دارد؛ تلخ و شيرين. تلخي اش را از فراق مولا به 

يادگار داريم و شيريني اش را از اميد به آمدنش!
ــه در غربت آقا كه هم چون  ــيم خنكي ك گفتم اميد؛ نس

گرماي سوزان مي ماند، روح انسان را نوازش مي دهد.
ــاي زندگي جاري  ــون را به رگ ه ــه آمدنش خ ــد ب امي
ــت كه نبايد  ــد آمدنش مانع از كارهايي اس مي كند. امي
ــارت زندگي عادلانه اي را  رخ دهند. اميد به آمدنش بش

مي دهد كه در سايه سار وجودش آشكار مي شود. 
جاده هاي خاكي جمكران دلم را مي برد پيش آقا! گويي 

راه نجات را به آدمي نشان مي دهد.
اميد، اميد، اميد... واژه اي ناب و مثل خود آقا منجي!

ــان مي كند و از يادمان غافل  ــد به اين كه آقا دعايم امي
نيست، آرامشي وصف ناپذير به من مي بخشد.

ــت گدايي ام را كه به سمتش بلند  اميد به اين كه آقا دس
كرده ام، رد نمي كند، وجودم را پر از شادي مي كند.
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ــت. آري در گرو  ــرو عمل ماس ــه ظهور در گ ــم ك گفتي
ــول  ــل ما نه حرف و ادعا؛ اين كه آيا اين روايت رس عم
ــن اصبح و لم يهتم  ــدا را جدي مي گيريم كه «م خ
ــلمين فليس بمسلم؛ هر كس در حالي صبح  بامور المس
كند كه سرنوشت مسلمانان برايش مهم نباشد مسلمان 
ــويم؟  ــلمان بودن مي ش ــه بي خيال مس ــت.»* يا ن نيس
ــوان خيلي راحت ادعاي  بي خيال بي خيال؟! وقتي مي ت
مسلماني كرد نه حتي بالاتر، ادعاي منتظر تحقق جامعه 
آرماني شيعه را، آدم چرا بايد به خودش زحمت بدهد كه 

فراتر از ادعا قدمي بردارد؟
ــد و  ــته باش ــا اين انتظار كه ادعاي ما نتيجه اي داش ام
ــت كه بهشت را  ــاند، ديگر بي انصافي اس ــودي برس س
ــد به ادعا كه وقتي  ــه بها مي دهند نه به بهانه چه رس ب
ــاند. نه به  ــي همراه نگردد ضرر نيز مي رس با هيچ تلاش
ــا را باوركرده اند، بلكه به خودمان كه  آنان كه ادعاي م
ــد از مدت زماني  ــا و بيش تر از آنان بع ــر از آن ه پيش ت
ــوب هم باور مي كنيم و  ــن دروغ را باور مي كنيم و خ اي
ادعايمان مي شود سدي بين خود و خدايمان تا ديگر او 
ــيم و حضورش را لمس نكنيم، در لحظه هايي  را نشناس
ــاس حضورش ما را از لغزش و ضربه زدن  كه جز احس
به خودمان باز نمي دارد . و من حرفي بيش از اين ندارم 

كه بياييد حداقل يك روز از هفته را مسلمان باشيم.

* اصول كافي، ج2. 
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